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البداهه فی  

 علی عبدالرضايی
ی شعر ی مجله نشر الکترونيکی  

١٣٧٩: تاريخ نخستين انتشار   
زمستان يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار: انتشار الکترونيکی  



 
 فهرست اشعار

 
 
 

  نرفته امرونيمن از خودم ب 
 چارشانه 
  یسپرو 
  یکاسب 
  دي کس بدون صف به خود نرسچيه 
  محاکمه زي میپا 
  بادبادک 
  مسافر 
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  زيه 
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  یِ  زوریعروس 
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  یسرباز 
  يیتنها 
  مخاطب 
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  که 
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  داشتند ی قد مناسبستادني ایبرا 
  دادگاه 
 خور بودم   آشمن 
  یمسافرکُش 
  قمارخانه 
 !  قورباغه بلد بودممن 
  زامپانو بودم من 
  ساعت 
  ی کِشخود 

  



 
من از خودم بيرون نرفته ام   
  
  
 

 سوار ديگری می خواهد اين باد
  جای پای رفته دارد       پا می گذاردکه هر کجا 

  نه افساری به دست دارم     نه اسب
  بيشتر دير می کنم       هر چه می دوم

 به هر کسی رسيده ام از من گذشته بود
  گذشته ام                                  

  گذاشتم که بگذرد                                    
  نرفته اممن از خودم بيرون

 که به جايی رسيده باشم
  کجاست راه؟       کو تابلو؟

 به هر جا که می رسم از آن گذشته ام
  



 
 چارشانه

  
 
 

 به اندازه ای که می توانستم خيال کنم
  پنجره ها را بازی کرد   

  از خانه دور شد      و مثل باد
! پدرم       مثل عمارت حاجی    چارشانه بود  
  مادرم   ی از باغچهو چون تکه ا

!کُنج حيات نشسته بود هميشه  
 که تا امروز هم گريه کند

! عمود       در کوچه ا فتاده بود      آفتاب  
  که دود را از آسمانِ  من جارو کرد    و مادرم

  که از عيسی جدا نشد       تنها مريمی بود
 صدای بشقاب ها را تمام کرده وجارو زد

جره ها را باز کرده ستاتاق ها را تمام وپن  
 به اندازه ای که شايد خيال کرده باشم



 روسپی
  
 

  
 سراسيمه يورتمه می رفت اشکهاش

بر گونه هاش وپدر که می آمد هارّ و هور   
  

؟!کوه کندی مگه  
  

 مادرم می گفت و می زد با کالسکه ی بچه از خانه بيرون
  همه شب    خانه لج می کرد شب    لب و لوچه ها کج

 کالسکه ی بچه داشت بی سرنشين می رفت
  در ازدحامِ  عابر گم      وسطِ حواس پرتی در پياده روها

!و مادرم بيگُم رفته بود که بر موهام برف ببارد برف  
 وقتی که مُرد

  لب نزدم    از سينه هاش هنوز شير می آمد
  و می زنم     هنوز هم می آيد

  
رده باشه اين دختره بايد چند بچه آو  !تف   

  



 

 کاسبی
  
 
 
  

  کجا؟     سرِ کاری؟
  

 هر جا که بخواهم
  

 هر جايی؟
 من هم آنجا کار کرده ام

! يکپارچه خانوم    رييسِ  خوبی داشت  
 پشتِ ميزهای کارش بود که زيرِ ماشين رفت

 وقتی که مرد
 دلار پايين آمد
 مشتری کم شد

  برخیو هيچ کس در اين خيابانی که روی تو کار می کنند
  نه ايستاد     پشتِ  چراغِ چشمک زن

... نه بوق                      
  

! سوار شو          !زد  



  
 هيچ کس بدون صف به خود نرسيد

  
 

  
 دو نفر هنوز دو جاده بود

 و راهِ باهم قدم زدن را تمام کردن
  دو سه بوسه ردّ و بدل می کرد    بينِ  جوانیِ  ما
  بی حرف می رفت کوچه   به هر طرف

 و راهِ من بی طرف بود
 به هر کجا که می رفتم

 فرار هميشه يک در داشت
»وخانه ی ما همه در بود«   

 هيچ کس بدونِ  صف به خود نرسيد
 نوبت به ديگری امکانِ  همه کس بود

  دو راه نبود   دو نفر
 به هر طرف دو سه دختر بود
!و راهِ من هميشه همه همهمه  

 



  

اکمهپای ميز مح   
  

   
  من با همه هستم      من با او     من با تو

! کتمان نمی کنم                                  
 پای ميز محاکمه يا نقاشی
! امروز مرا بِکِش    به هر کجا که می خواهی  

!ا گرنه فردا مرا بُکش                            
!يده ام ژول       ژنده     که تکه پاره شده مردی  

 هنوز تَرک دارِ همان سنگم
 که در خيال تو پرتا ب کردم ودر تمام دخترهای دنيا گشت و پنجره ای وا نکرد

 من اين زن زشتی را که شايد دوستم بدارد و به کسی مربوط نيست
 با تمام دخترهای آن دنيا عوض نمی کنم

...پای ميز محاکمه يا  
!را بکِش امروز م        به هر طرف که می خواهی  

! شتاب کن       خدايا   اگر نه وقتی که مردم  
 پيش از آنکه دوستانم سر برسند

! بُکش       هر که را بوسيده ام    



  

 بادبادک

 
   

  آهی نيست    گاهی که در آينه راهی نيستشده 
  را بازی کنی پنجره

  ول شده باشد در آسمان  به بادبادکی که نخش  و عاشق بشوی
ِ  شهری که بادش سراسيمه از پشتِ  کوه در می آيد؟در آسمان  

 بر پشتِ بامِ کسی رفته ای؟
 شده هرگز خداخدا کرده باشی

که جايی باد بماند وبادبادک از بامِ  ديگری بيايد پايين؟   
  بامی نيست      گاهی که در پنجره بازی نيست

 شده جايی نردبامِ  رفته بر بامِ  خودت باشی
     کی نباشیتوی نخِ  بادباد
  خودش را بکند بازی؟     و بگذاری عشق

  
! پس خفه شو      مردَش تو نيستی      !نشد  

  



  
 مسافر

  

  
 مسافر آمد

 دوسه شب ماند و بعدهم رفت
 هنوز نمی دانم

 چمدانش را که چه می دانم کجا بگذارم
 چشم هايی که درعکسِ  موبورش

پليس مخفی کرده بر ديوارِ  پيشِ  رو   
 آسمانی دارد

 که به آسانی دارم
 زيرِ  آن با تو حرف می زنم

 خدا کند
 که بر نگردد

 هيچ چيز غم انگيزتر از آن نيست
 که در اين پارک

 باز بر همان نيمکت بنشينم
  



  
 بيدِ مجنون

  
  
  
های من  دست   
در اين اتاق   
کنند دری باز می   
از خانه را در شعری   
دختریکه شايد فراموش کرده باشد    
ست دری که باز کرده   
از اتاقی را درشهری   
هاش که پشتِ پنجره   
ست بيدِ مجنون خودکُشی کرده   
  



  
 هزار تا هم روُش

  

  

  يک سگ  در خواب های هر شبه ام
! کرد     شنيدی؟     چيزی شبيهِ  صدای تو پارس می کند  
! رفت        از خواب پريده ام که التماس کنم بماند  

  
! بيزارم   ز کلماتی که بلد نيستند نقطه ها را ول کنندمن ا  

 و از خودم که مثلِ  سربازی در خواب های هر شبه ام
نامِ  تو را از سر باز کرده ام   

 تو آن همه سگ داشتی
!اما خودت پارس می کردی پدر سگ   

 من عاشقِ  حالِ  سگی بودم
  به خانه راه نمی دادم  در را هم 

دعشقِ  تو گاوی بو  
...که در دره های درونم ماغ می کشيد مااااا   

 هنوز تو را بر پنجره های اضافه کم دارم کم
  هزار تا هم روُش      !هر چه می خواهی بزن

  از باختن دست بر نمی دارد         آن که دل دارد
  
 



  
 هيز

  
  

 اگر بخواهی دوباره باز می کنم

چشم هيزی که در من کار گذاشتی   
  تو مرا عاشق کردنِ نديد

 اگر بخواهی نه در اداره پشتِ  ميز،
در خواب هم می توانی سری به اينجا بزنی   

  در قاب جا بزنی عکسی که از من برداشتی
 و تا هر وقت دلت خواست نگاهم کنی

 می گذارم فقط عاشقِ  خودم باشی
 به شرطی که از من نخواهی

تنها تو را دوست داشته باشم   
  کتمان نمی کنم            !اين 

  
!اين ديگه از من بر نمياد  

  



  
 دلواپسی

  
  
  

 در خانه تنهايی دلچسب نيست
 بی گمان بايد زنی درخيابان باشد که از خانه بيرونم ببرد

!برد  
 دريادداشت نوشته ام

 وقتی که آمدی برسفره هر چه مايلی بگذار که دوستت دارم می رود چند شاخه گل بخرد
!رفتم  

بان دَمرافتاده بودشب در خيا  
!برگشتم  

 در خانه تنهايی دلچسب نيست
!دلواپسِ  تو ام  

 که در يادداشت نوشته ای
 دوستت دارم و رفته ام دو سه دختر بخرم

  



 من کله شق بودم
  

  

! کسی چه می داند    شايد زمين کپّه ای خاک باشد افتاده اين پايين  
 بايد ولش کرده باشند جنبِ جوبارکی

ی کاغذی که در کودکيم رها کرده اندچون قايق  
  افتاده بود بلد بودم جغراقيا را به اندازه ی خانه ای که در کوچه

          آن کوچه هفت پنجره داشت
 و هر پنجره هفتاد دختر

 که هر روز وسطِ  ماه باز می شد
  

  کُپه ای خاک باشد افتاده آن بالا       ماه      شايد هنوز
! کسی چه می داند       

   بادبادکی را هوا کرده ست شايد
  پسر بچه ای که نمی داند   

!چه بر سرش آمده می آيد  
  

 من کله شق بودم
!که شقّه شقّه شدم  

  



  
!مرا ببخش   

  
  
  

  نبود دو دستی روا
! اتاق دو تختی نه                         از تمامِ  خانه های تهران سواری بگيريم و  

  دو انگشتی                          را دوره کنيمدو سه روزی همه مغازه ها
! انگشتری نه                 از چشم های تو آب بگيريم و  

 روا نبود اينهمه عاشق ولم کنی 
  بغلم کنی                            
  تا بوی تو بگيرم                          
  و در باغ پرتی بميرم                          

  
مام تو بودیزن تمام و عشق ت  

  نمی دانستم                                     
! نمی دانستم                       خويش خودم حتا خدام تو بودی  

  تو آدم بودی            من غول قرن بيستم                !من کژدم 
!نمی دانستم                                                                                 

  
اشکی شدم و از چشم های تو افتادم قطره   

  و گريه نکردم                                         
 جفت هم بوديم و از آغوش هم افتاديم

  گريه نکردم                و من
 مرا ببخش

! بد کردم                     من به تو خيلی  
! ليلی                                                

  



  
و بودیاز مثل من که ت  

  
  
  

  عاشقیِ  من بود  بی ربط
 تو چرا پشت می کنی به خدا؟

 در خواب های کسی راه رفته ای هرگز؟
!زمين همين نقطه ی پرتی ست که بيرونِ  سطر افتاده ببين  

                         .  
  

 هر که هرجا در خودش تا ساحلی هست می دود
ل می رودبا مثلِ  موج هر که به ساحل برسد از حا  
 بيهوده اينهمه در همه دنبالِ  خودم نيستم

 برای آنکه چشم بگذارم
 و سی سالِ  آزگار بشمارم

 نصفِ چشمهای تو را هم گذاشتم
 من که چيزی کم نداشتم

 حتّا شکم نداشتم
  واو را در چه کسی بگذارم؟ اگر از توی تو بردارم دو نقطه ی اين

 از مثلِ  من که تو بودی
  جدا شدن اشتباه بود                 
 گناه بود

 با مثلِ  خيلی چنان شدن که من بودم
  

 دوسه اندازه ی زمين
!بالا رو ببين                      

همچنان تنهام                                   
 و لُختی در تمامِ  تو هستم

 تو هر کجای جهان که دم بزنی
 من اينجا می شنوم

 بر ديوار 
ه دست می کشی وقتی ک   

 من روی موهام حس می کنم
 در من آتشی قد کشيده بلند

 لگد اگر نکنند
 خاموش نمی شوم



  
 سيلی به ذوقِ  عمومی

  
   

 لگد به بختِ شما زدم
  دم نزدم  وازغلط کرده ام ببخشيد 

 جنبِ اين بازی به جمع وتنها نباختم
  شعری بپا کنم شَریو برده ام همه را يک جا به هر کجا که می خواستم شور و 

زدم نترسيدم» سيلی به ذوق عمومی«   
 و هر که را بغل کردم

 ول کرده اند آن طرفِ دنيا
 گفتند اين چه سرنوشتی ست

که درپانوشتِ شعرهايت نيست   
  می نويسم گفتم

هرکه هرچه را پاک کرده ام   
 و پاک می کنم

 هرچه می نويسم
 گفتند ببخشيد

! ببخشيد    که شک به خلقِ  خدا کرديم   



  
 ما لايقِ  هم نبوديم

  
  

 هرچه ماندم سرِ  قرار نيامد
 غروب شد

 او لايقِ  من نبود
  چه خوب شد     

 بايد ولش کنم بروم بهتر که دِل دِل نکنم
 باران که بيايد دوباره لکّه ها را پاک می کند

!آمد  
 از خانه بيرون آمد

  فردا      
 و می رود

نصفیبه اندازه ی دوسيگار و   
 مثلِ  هميشه

 که بماند 
 سرِ  کوچه تا به خود برسد

 غروب شد
!نمی رسد   
  



  
 عروسیِ  زوری

  

  
 چگونه بايد باز می کرد کور 

در های هر دو را وقتی قرار نيست زنی به آنجا برود؟   
! خواندم     می دانستم که در آواز نيست  
! ماند    و می دانست که اهلش نيستم  

تهِ جاده ايستاده بود نگاه می کردبه ماشينی که   
 نمی دانست می رود يا که می آيد

  دروغ بود   به هر کجا که نشانی از حقيقت داشت رفت
 به خانه ای دستبرد زد

که من داشتم در آشپزحانه اش کارد می کردم   
 غذا را کشيده بودم در بشقاب و گذاشته بودم بر ميز و رفته بودم

لی بردارمبه اتاقِ مجاور که صند   
 وقتی که برگشتم نيم خورده بود
!به خدا کارِ  من نبود آقای عاقد  

  



  
قول   
  

   
... خودم را بزرگ   آمده بودم  
          در تمام آدمها خانه پيدا کنم    اگر نشد

! نشد        ... جهان را دوباره تعمير       نشد  
  کورتاژ     زمين کودتا کرده بود و زمان

  سورتمه در برف می کشيد      در دره های درونم     تا سگو چند 
 مجبور بودم از خودم بيشتر بشوم

 دورِ سرم زمين در سرم چرخ می زد
 و روی صفحه قمر کار می کرد در گوشه ی اصفهان

 چقدر دلم چِر می زد
  برای سگی اعتراف کنم    زير اين آسمان

ارم زندگی سگی د     من با سگم     که اين جا  
  زمين را در همين صفحه نگهدارم     می خواستم

 روز را از تنِ  دنيا درآرم
! اين جا  تهِ اين سطر پرتش کنم    و آن جا  

 اينجا که ايستاده ام
به اندازه ی خودم فاصله دارم      از من  

 و هر چه سر می کشم سرِ سطرها هيچکس نيست
  سورتمه ام در برف اين سو نگاه می کنم

  ماشين ها در خيابان و بو يينگ تهران به هر کجا   آن سو
  در آسمان به جايی می روند                       
! نبوده ام        که من آنجا نيستم                        

  که خودم را انجام بدهم تنها       می رسم
 دنيا آنقدر بزرگ است که من کوچک نمی شوم

!خواهم به آن اضافه می کنمو سطری را هر طور که ب  



  
؟!آدمهای بزرگ  

  

  
  که شاعری قدی بلند می خواهد      خيال بَرت داشته بود

  به آن نرسند     که هر چه تندتر بدوند          فريادی
  که بر آن بايستی         نيست      وقتی که بامی نبود
  نمی خواستی          نردبامی نداشتی

 پسر بچه ای بودی کوچک
ثل تمامِ  شاعران بزرگم  

  داری     دردهای کوچک داشتی
  می روی        و هر کجا می رفتی

! می کنند          تو را بزرگ می کردند  
!مثل تمام آدمهای بزرگ  

  



  
کالباس   
  
  

  دو دستی گرفتم    دست هايش را که در عکس افتاده بود
 وقتی که پا شد تشکّر نکرد

  
؟می توانم با شما قدم بزنم  

  
 نگفت نه

 دست های او را می گيرم
 و بر عکس راه می رويم

  
 کسی را که در چشم های تو مخفی کردند

  بيشتر گم می کنم       هر چه می گردم
  شما عروسی نکرده ايد؟       راستی

  
 نمی گويد

  
 نمی کنيد؟

  
! نگفت نه  

!کرديم  
 روزها مثل باد می گذشت
 و شب چند ثانيه بيشتر نبود

  دو عکس تنها بوديم       ما
  از آلبوم بيرونمان کند    که دنيا می خواست

؟! باور نمی کنيد          !کرد  
 امشب که بر عکس ديگری خوابيده ام

 سری به آن آلبوم بزنيد
که درش را درعکس باز می کنيد       و از يخچالی   

 هر چه می خواهيد
  

! فقط کالباس داريم         !ببخشيد  

  



  
 سربازی

  
  

! که بادِ  بيشتری قورت می دهد پرچم    بکِش پايين  
 و سبز و سفيد وسرخ می شود گونه ام

 اگر اينگونه ام روی سکّوی تو سان ببينند
 و بر سر و کله ی کلماتم کلاه بگذارند

 می گذارم در رژه زيرِ اين پرچم کلاه برداری
!دو پای ديگری قرض بگيری و در رو  

مريمی سرباز نيست که عيسای هر     !برو  
! پرچم    صدای سروان را هم بِکش پايين  
 که پشتِ اين فرمان گوش نيست
!من با اجازه ی رسمی شاعرم  

 و چند کرکره بيشتر کشيده ام پايين
! من حاضرم   !ببين  

 اما کچل نمی کنم
که قدری بزرگ و بين سرباز ها گرگ و اک تا چهاراز بَر کنم   
  داشتکه بگويند فرمانده عربده 

 که وقتی جلو می رفت
يک تنه بر سنگرِ خونی می ريخت   

! تف    و قتی عقب نشينی  
  



  
 تنهايی

  

  

 يک نفر تنها نيست

! تنها نه    دو نفر  
!تن هايم  

 و منهای مادرم زن را به تن کرده ام به تنهايی
 جايی که اين کلمه تنم را از خودم کَنده ست

وو بر تنه ی زنی آويخت که منهای ا  
دو اندازه ی تمامِ  هر تنهام   

!ذکرِ  يام  
!زکرّيای ناراضی ام  

 و يک تنه از زن های ناتنی بيرون پريده ام
 که در سطرِ  آخرِ  اين شعر بنويسم

    تنها نيست   يک نفر
  

!من يک نفرم: پانوشت  



  
نامه وصيّت  

  

  

 وقتی که از قله پرتم کردند

در سايه ام که هی بزرگ تر می شد   
آنکه روی خودم افتاده باشم خوابيدمش از پي  

 به هوشم که آوردند بسترم تختی بود
در اتاقی تهِ  راهرو که دارم وصيتم را در آن می نويسم   

 بينِ  تابستان و همسرم بستری دارم
 و در خيالم سفره ای پهن کرده ام

که به دورش هر کسی نشست زود برخاست   
  آن به خواب رفته اندتختی ست در خاطراتم که خيلی ها در

 زيبا ترين همان اولی ست که زيبا تر از بعدی نيست
 دنبالِ  او بگرديد

 من هم شمالِ  غربیِ  اين آسمان را پُر می کنم
 ديگر سفارش نمی کنم

 تنها می ترسم از کاغذ پاره ای که رويش نوشته ام
 بايد يقه ی دنيا را گرفت

ردندو زيرِ  گوشِ  کسی زد که از قله پرتش ک  
  



  
 که
  
  

! هه        ؟! من      که بود که گفت که؟  
ی شطرنج  ونِ  صفحهبير  

  من که هرگزهی نکرده ام    اسب که 
؟!از چی... طی کرده ام ايست را که مخفی کنم   

؟!از کی... حرف برده ام پستو که قايم کنم  
 کی ير که گارد؟

  بيشتر از خودکُشی مُرد      اون که
    غير از من و نيچه      گفتم که

   از ميز و دوفنجان آن طرف تر حرف
     در کافه تريا    همه بردند آن بالا 
     ! ها    ؟!اسمش چه بود خدايا 
        آن که آن زن گفت ان 

 غير از من و نيچه
! هه       ؟! من    که بود که گفت چه؟  

  



  
 هنرپيشه

  
  
  

 بر سر درِ  سينما
یدر پوستری رنگ  

 از فيلمِ  قد بلندی که آن را نديده ام
 او را همين که ديدم جا خورد

 از پوستِ خود آمد بيرون
 سوارِ  ماشين شد

  چالوس-و در بينِ  راهِ تهران
  پشتِ سرم را ترک کنم تا آمدم

 رودخانه مکث کرد ايستاد
 و چادر از سرِ  شب افتاد

 با بيل هم نمی شد از زمين دل کَند
دبعد هم غروب ش  

 پنجره ای تهِ  دريا آتش گرفت
  چه خوب شد    تا آخرين چراغ

 پا در خيابان می توانيم بگذاريم
...و از وسط های شب  

! بگذريم                             
!اين فيلم را حتمن ببينيد  

  



 





  
 برای ايستادن قد مناسبی داشتند

  
  
  

  مرگ فوری بود             عربده فوری          عکس فوری
  روزنامه را ديدی ؟             ديدی ؟
سری رنگ شدچه سر  

 ديدی چگونه در آينه جا مانديم
 چه تيپا خورده می آمد

  باد می آيد  چه تيپا خورده
! تالاپ      حادثه مثل درخت افتاده ست  

 مرگ را هوار کشيد و برگ ها را برد 
 و از خواب های خودش بيرون کرد

  مُرد              صدا به جايی نرفته تير خورد
 راديو خش دارد

دمر افتاده است که نبيندو دنيا   
  ديدی ؟        که نشنود                          

  
 چه برنامه ها که در سر ندارند

 فرياد را وقتی که دفن می کرديم در گلو
  جناب مجری شنيد             توی تلويزيون

آمد» دنباله برنامه تا چند لحظه ديگر « و   
  شديم              مات مانده ايم

 وقتی که از گريه آمديم
 دريای ديگری گذاشتيم جای البرز

 ما سالهاست
پشت فرمان ايستاده ايم           در کوچه ای پرت   

 و هی بوق می زنيم 
  بوق می زنند                
! بووق                  
  بر نمی دارم              

  
 توی گوشی فوت کرده است باد

 دستم نمی رسد
می رسد اين لکه سياهدستم ن  

!اين ماه شوم را از دامن تو پاک کنم آسمان  
  که از پشت بام اين نامها افتاد          نه باد



  که چتر ما را باز می کرد      نه باران
 هراس من از بی باکی دو نارون بود

      دو ايستادن
  نداريم           که ديگر نداشتند

   
  مرگ فوری بود           فوری مجله           عکس فوری

 ديدی ؟
 دنيا دمر افتاده ست که نبيند
 راديو خش دارد که نشنوند

  شنيدی ؟                       
 شايد مرگ سهم کسی باشد

 که با خودکار و دار خودش خواست بنويسد
  ما که در گريه چادر زديم           !بنويس 

کس نيست ؟چگونه پشت مردی بايستيم که پشت هيچ   
 چرا دوباره در نمی آريم 

 مردی را که صبح ها در آينه جا می زنيم
و جا می گذاريم                                    

 روايت اينجا درخت بود
  قد بلندی داشت           که وقت افتادن

! نگفتم                                
  افتاده ست               که افتاد            حادثه اين دو مرد بود

 چرا سکوت کنم ؟
 برگ های ريخته را هم دنبال 

دنبال می کند باد                               
!  باد سبک سر                                                

  



 دادگاه
  
  

ی ما بود کاروان دو اندازه  
تيم تمام و زمين خورد ناگهانکش  

  اسبی که بی سر می دويد     دو سه فرسخ آن طرف تر 
!سر کرده من بودم  

  
  

! گردن بزنيد  !يا الله  
 رمه آنقدر ندارند که چوپان دارند

 دل را به دختر ها
 و استخوان را بگذاريد برای انترها

که در کافه زوزه می کشند   

  
  

بودکاروانِ  بعدی تهِ  پاسا ژ   
! رسيديم    خيابان بيشتر شتاب می کرد  

! کُشتيم           گلّه آنقدر نداشتيم که گرگ آورديم  
  
  

! ياوه کمتر بگو    !يارعلی  
!چای مرا دو پهلو چاق کن  

  
!چشم  

  
  

 چشمهايم افتاده بود تهِ  فنجان
 بندر سراسر زيرِ  آب بود
 زمين خدا را وَتو کرده بود

 من ناخدا شده بودم
  
  

! بادبان بگذاريد زود     بر عرشه بينِ  باد  

! جان بکَنيد تند      !ملوانان  



  
  

 از هفت پشتِ  هر چه فنجان گذشتند دزدانِ  دريايی
 حسا بِ موج نکرديم و دل به دريا زديم

و پشتِ ميز لنگر انداختيم   
  چای غم پهلو           من
  و ياغی ها همه کافه گلاسه کوفت کردند   

 پليس آمد
 دوستم دو سه نخ از چادرِ خودش بيرون رفت

 کافه را تعطيل کردند
! آقای رييس        مرا هم آوردند که بنشانند پشتِ اين ميز  

  



  
خور بودم من آش  

  
  

 دو سه نخ بار زد
 توپِ توپ که شد

!با چند نخ مژه او را از زمين برداشتم و در چشمهام گذاشتم و در رو  
  گاز              دنده          گاز

 هزار تا بيشتر پر کردم
 با کله رفتم تو خطِ جاده
 تو مايه های رو کم کنی

  گاز       دنده    گاز
! بد جوری            دختره يک دنده بود  

 هر گز برای دريبل خوردن از من نبود که به زمين می آمد
 توپ از لای پاهاش رد می شد

! نمی شد       و گاهی گير می کرد  
        سوت می زد     ! فول       ! شوتمن شوت می زدم

! پشت اين در آن دروازه هی داد می زدم داد   !ايست! ايست  
 در اين خانه آيا کسی نيست؟

! راست رفتم       هر چه خود را به کوچه های علی چپ زدم نشد  
 و گير همان پاسبان افتادم

 که او را در ماشين ديگری انداخت
  در آغوش ديگری پياده کرد       چه می دانم        خانه ای         و در کوچه ای
  و آموزگار بزرگ نگفته بود     من آشخور بودم

 چگونه دامن دنيا را بالا بزنم
  بر گونه ی راستم      !شَتَلق
     بر نصفِ ديگر دنيام      شَتَلق

  
 تو را برای دريبل خوردن از من نبود که بازی گرفتم

  نمی شود؟        د ور رفت در تاکسیو گرنه با دستهای خودم هم می شو
  

      آش نذری آتيش کرده بودی
  من نمی خواهم      هر که می آمد تو را می خواست

  اينها کجا بودند        من کجا
 وقتی که در شمال برای کسی خواب می ديدم

 از خواب می پريدی آن طرفِ دنيا
  مادرم قند می سابيد       اين طرف
  نبودی تو        ديگری بود

  
  وکيل هستم؟      اجازه دارم؟     !دو شيزه خانَم

  



! نه   !هماره در اجاره ی لبهای تو بود نه  
  

! نه و نَکمه        
! مثل تو قول نمی دادم پدرسگ     حتی اگر زن می شدم  

 سيب ها کارد می خورند
 که من دنبال قاچِ ديگر در تمام دنيا بگردم؟

! می گردم       !خب  
  
  



  
 مسافرکُشی

  
   

  تو ازاطرافِ يک پانوشت که در آن نمی شد دويد
  از سرنوشت پريدی

  به اردی بهشت که رسيدی
  دستِ راستم را که دورِ گردنِ تو بود

  از کادرِ  شب ها حذف کردند 
  من پشتِ فرمان بودم

   و آدم ها عقب نشينی می کردند      درخت     ديوارها
  به اردی بهشت که رسيدند

گاهم خورد به داشبورد و رفت تهِ  آينه گشت دورِ  ميدان و افتاد روی ماهی تمام که توی ن
 اينجا يعنی دوچشم چرانی بينِ  دوکودکی دو جوانی دوبيست و اندی جانِ  به   !سلام   هيچ خطی نبود

  ! آنی  لب رسيده
  !ر شوسوا           يعنی         زندگی يعنی همين و همانِ  آدم ها        آنجا

   
   
   در گوشه ی اصفهان می خواند     راديو 

   دنبالِ  صداش تا اصفهان رفته بودم    ومن
   در حومه های خودش گم می شد    شهر

   بن بست     اول دراز و بعد      و کوچه ها
   

  ! دربست      سرِ گذرنامه

   
  تو حق داشتی که باور نکنی

  من رستمِ  دوان در رگ های تو بودم
  اه کردم اگرکه از فردوسی جلو زدمو اشتب

  من و تو دایم سه نفر بودیم
   سينِ  تو را بر سينه ی دیگری ولو می کرد  و دوصتت دارم 
   
   
   

  ؟! سيگار   بی حوصله تنها چنان ژوليده م که موهای دُم اسبی هم به کار نمی آيد
   

  ! نمی کشم    !تهران هوای کثيفی به تن کرده نه

   
   زيرِ  ترمز دستی  بمبی کار گذاشت خيالی    تیبيچاره بغل دس

  ! بومب         
   



   که پياده ش کنم   از تهِ  خوابش پريدو التماس
  ! درست برو   ؟! مستی مگه   !آخلگد می زند به در و 

   
   بومِ  تو می آمد       صدای ووم وومِ  ماشينِ  اسقاطیِ  من از بوم

  من و تو دايم دو نفر بوديم
   آينه فرياد می زد در گوشه ی اصفهانمن در

  تو در بومی جعلی دختری جعلی جا زده بودی
  زمين از مدارِ  بومیِ  خود جدا می شد

  و اين ريل ها که از ايستگاهِ تو خالی برده اند مرا 
  در هيچ کوپه ای قدم نمی زد 
   

  جز بر زمين که کفرش درآمده جز بر همين پانوشت
  ! نخوابيدم    را بشناسمکه خدا نکند در آن خودم 

  تو حق داری که باور نکنی
  من و تو دايم يک نفريم

    اما تو رسيدی
  ! من رفتم    خداحافظ 
   

  



  

قمارخانه   
  

  
! نشد      با قله عکس يادگاری بگيرم    آمده بودم  

  پا سست کرده ام    که بر اولين پله هاش      عمارتی ست    زندگی
  که هر که در آن ورشکست می شود      ای قمارخانه     و زمين
  از بينِ آدم می گذشت      ديوارهاش      که تنها        کوچه هايی داشت  کودکی

! پريده ام       که بايد از رويشان می پريدم      سالهايی را پيش رو داشتم  
  هر روز      چرخ می زند پیِ تاريکی      حوالی خانه ام     روز
  که از کنارش برکنارم کرده ست        ت سالهاس       و شب

  تا به هم برسند         چقدر بايد دنبال هم بدوند       اين دو تنهايی
  من هم همچنان و همانم     زمين بزرگ نمی شود

وقتی که چشم باز کردم         دنبالِ من  
  در چشمهای من می گشت             يک زن

 کمک می خواست
          

  کوکو         کوکو     ! کمک     !کمک کنيد
  

  در آسمانِ غروب می خواند      پرنده ای     اين را هنوز
       دنبالِ دختری می گردم     و من هنوز

  با کفش ملی گذشته باشد      که از مصدّق
! گذشته ام                                                    

 در کوچه با دوریِ او عکس رنگی گرفته ام
  به اندازه ی چند نفر تنهام        و امشب

! پريده ام          که بايد از رويشان بپرم      گورهايی را پيش رو دارم  
  کجای دنيا فرود می آيد        که نمی داند        قطره ی بارانی ست      آدمی

! کردم       می گردم تا گودالِ خودم را پيدا کنم      !می گردد  
  رسيد به دوستت دارم      رخ شد س      لختِ مرا وقتی که سيب ديد

  فراری ست        ده سال        به خانه ی دختری که از نوجوانی م
  به خانه ی من ميهمان می کرد       مرا     که در خانه ی من     من عاشق همان زن بودم

  بر سفره نقشه ی ايران می گذاشت        جای وُدکا
تگاهِ چمخاله پياده ام کردند که در ايس       و يک فلش را آنقدر کش می داد  

  از وسطِ آن می گذشت     که يک تکه از بهشت       به کمربندیِ شهری       رسيده ام
 به ديوار خانه شان دست می کشم
 چه برنامه ها که با هم نداشتيم

  تشر می زد       به نيمه شب هم که از تهِ کوچه می گذشت       پدرش
يمو چيزی نمی گذشت که با برق می رفت  

  که بچه ها در بادکنک می کنند      با او همان کردم      يک شب       بر پشت بام
  تمام شد    پيش از آنکه پيراهنم را درآورده باشم

  که برايش به آب و آتش بزنم         چاره ای نيست     پس عشق
  که از دستش کاری ساخته باشد        بی چاره ای    و زندگی



خودم را انجام می دهم و تنهايی         می روم  
 در سطری که برايم کنده اند

  که خودم را دور ريخته ام     من سالهاست
 پلنگی نبوده ام که از قله زود برگردم

  با قله هم عکس يادگاری می گيرم        اگر بخواهند
  کتابهايی را که تنها روی جلدشان زيبا نيست        و می نويسم
...اگر بخواهم  

  
                                                                                                          سمان شده امتفی معلق در آ

  از پنجره هايش دنيا    قی کرده ست مرا
  فرمان ايست می دهد     مرتّب   و پادر هوا
  تابلويی نيست    ! زندگی ممنوع      با اين همه
! که از پشت فرمان ديده باشم                                       

  



!من قورباغه بلد بودم  

   

  مديرِ  کراواتیِ  اداره ی ماست     مرگ
! منشی      و گُنده بغل دختری که از آغوشِ  خودش بيرون رفت  

! قسطی     همه در شناسنامه با او شنا کردند  
! فقط     من قورباغه بلد بودم  

  
!نده ام جاما  

 مثلِ  قناری در قفسِ  سينه ام
!دلم يکه و تنها ول شده بی ارزن   

 به جای دانه همهمه می خواهد
  

 کارمندِ کت بسته ی پشتِ اين ميزم
  چه ها که نشنيدند     و اين عکس ها که روی ديوارِ  اداره تنهايند

! تنها م      سطری جدا افتاده در دنيا م  
ی رود داستانمو امشب که در زن جلو م  

می نويسم که تنها نمانم   
  

 ليلای من چند سطری بود
! هر ليلا     بر عکسِ  مجنون   و من  

 برای زن من هميشه راهی دوباره بودم
  اينجا بود     کنارِ  زنی که هر جا می رفت    بيچاره بودم

  کَنده ام زيرِ  همين کلماتی که در سطرهام
  

ه در دنياست هميشه سطری اضاف    آدمی  
 هميشه پشتِ پنجره ای که زيرِ  باران می رفت
 مردی که آن طرفِ سال ريخته ست جوانی ش

 دختری بهتر از ديگری گم کرد
  از آسمانِ  تو افتادم  !وقتی که چشم در چشم های خودش انداخت شلپ

 و آسمانِ  من از چشم های تو پايين ريخت
  

  پا دادحالا که از تو فاصله در خود گرفته ام
که از من فاصله در تو بگيرم   
چند روزی در خودم بميرم   
! پرت     سنگی   !که حيوانی اضافه بود آدم   

! رفت     پرتاب شد    به هر طرف که دلش می خواست  
  



 حالا که از پله های روايت آمدی پايين و پشتِ ميزِ  اين داستان منشی شدی 
افِ خطر طرف شد عاشق نمی شودبه تو اخطارمی کنم مردی که با اطر   

 عشقِ  مرا زنی دستگير می کند که در آغوشم دودستی بگيرد و بر
سنگِ قبرم دستگيره بگذارد   
  

!حالا که منتطرِ  خودم هستم تا کفشی به پا کند بيايد دمِ  اداره آدمها را شوت  
جای توپ به خانه در پیِ  خودشان    
توی مقصد بگذارم نمی توانم خطِ فاصله را بردارم و    
!که دويدن به سوی مخفی هاست مرگ   
  

!دستی از وسطِ دفترم بکش بيرون  
    همه شب  دستی که خانه را از تنِ  کوچه در می آورد شب

  و بر ميزِ کارم کار می گذاشت 
  بسته و سبز آبی گاهی-گرچه گاهی نصف و نيمه گاهی تمام باز

  شناسنامه ام دندانی اضافه پيدا کردسياه توی جلدش رفته بود بينِ  سفيد و 
! خالی     رفتنِ  تو جای مرا خالی کرد  

! به دنيا آمده ام آنی  
 و پا هايم کنارِ  تو جامانده اند بی بازو

 حالا که بر عکسِ  دروغِ  من هر چه گفتی دروغ بود
نمی نويسم که تنها بمانم   

... دراين پا     دستِ من اينجا رو شده دستِ تو  
  
  زنی صدايم کرد :انوشتپ

  صدای خودم را نشناختم    
  و شاعر شدم                 

  
  



 من زامپانو بودم
  

 
   

  از خواب می پرم        بی آن که مرده باشم زير مشت و لگد 
 سرِ همسرم داد می زنم

  اصلا کدام همسر؟            اما کدام خواب
دوباره خواب می بينم دارم                                           

  
 آفتابِ  لبِ بامِ  خانه ی ما بود عشق

  که ديوار تهِ کوچه را خيس می کرد        شبگردی مردی     و تنهايی
 دارم دوباره تار می بينم

  
! ديوونه داره می ميره         !داره می ميره  

  
 آسمان دست نخورده ای داشت شب

ادربزرگ گم می شد هميشه در قصه های م      و دوستت دارم  
 شبانه با من در خودش قدم می زد

  
!طفلی...دختره بدجوری مرد  

  
 هنوز سيم های برق را می شمارم

  از خواب تو بيرون پريده اند    پرنده هاش
 بيهوده سنگ را دنبال می کنی

  ارشدترين پسر تمام روسپی های جهان بود       که کاری نکردتمام و      مردی تمام
! من بودم       کتمان نمی کنم                                                         

 من با دست های خودم تنهام
 گرچه اين پايين افتاده ام

! بر نمی گردم          ای قله من راههای تو را رفته ام  
  
  

 چشمهاش در چهره محکم نشسته بود
  در خاطرات من بای بای می کنند   هنوز    و دستهاش

  آهسته بال بر می داشت    بو يينگ داشت
  نبستند     چتری به شانه هام

 و از پنجره پرتم کردند بيرون
  پلک های مرا باد کنده ست    جايی زير ابرها

 بايد تلاش کنم دوباره چشم بگذارم
  چهار    سه    دو  يک

 و تا هزار بشمارم
  

      بايد تلاش کنی در اين قايم باشک
سگ دو بزنیو دنبال خوابهای ديگری   

 فيلم های سياه و سفيد از مد افتاده ست
 تو ديگر آن بازيگری نيستی



  گريبان جر بدهند      دخترها     که در چشمهاش
..تو ديگر آن شاعری نيس  

  
 کاش در گوش من بخواند دختری بآرامی

 و مرد بزرگی را که در من خودش را خواب می بيند سرِ قرار بياورد
...و از پشتکاش از روبرو بيايد   

  
!آمد  

! ژوليده آمد      ! ژنده    حقيقت تکه پاره شده  
 من در خيابان فقط گمان کرده بودم

 تو اقرار کردی
! چيزی ميانِ  من و ماه     بعد هم تاريک شد  

  
! هر چی    همه چی الکی بود  

! بَد بَد         و رقص ها          !گيتار بد       !آوازبد  
!نبودی تو        من نرقصيدم  

 وسطِ راهی که در خواب گم کرده ام
! فقط       تو از کوچه ی پشتی      عشق از هزار طرف می آمد  

  که خيلی زود از هم گذشتيم       تو آن خيابان بودی
! هستم         ببخشيد      من زامپانو بودم  

  
 هر جا که پا می گذارم لب ها تکان می خورند که ديوانه باز هم آمد

  بر عکس من که راننده ی تن بودم ! تا يازده شب کاری  !در خط يازدهجلسومينای 
!پشت تو آن زنی که زندگی را زير چادر سر کرد، ايستاده ست  

 هميشه با من در خودش قدم می زد
  

! با هام عروسی نمی کنی     تو از همه بيزاری  
  

! پدرسگ    مثل تو گير نمی دادم      حتی اگه کنه بودم  !خفه  
  

!زامپانو مجنون و سينما تمام و بغل دستی م نيست، از حال رفته ام که التماس کنم بماند، رفت  
وسط سِن، توی حرفهاش کمی دست می برد، ! دست خانوم توی فيلم را دو دستی گرفته کارگردان ازپرده می کشد بيرون

!بعد هم می زند سيلی توی ذوق تماشاچی ها  
  

  می بينی؟      داره می ميره ديوونه     داره می ميره
  

!توی بلند داد می زند فدريکو فلينی  
  

 من با دست های خودم تنهام
  خسيس تر از بقّال سرِ کوچه ی شماست که بگذارد   و زندگی

  دوباره در آغوشم سفر کنی                     
!ه..اَاا                ...که خوشبختی  

ی خورمامروز هم ديروزهای حسرتی ست که فردا م  
 هميشه زن در دست هايم تمام شد



 چقدر محبت که در دلم معطل ماند
! ببخشيد...من عاشق او  

 من عاشق تو بودم
 که در اين ميان پرده وادادی

 و ماه را از آسمانی که داشتم پاک کردی
  فلانی هزار پرده بازی دارد   چو افتاده بود
شاعر مرد هميشه پشت پنجره ای ست      چه می دانستند  

 که او را هميشه کج می روند در پياده رو ها عابران
  

!چه می دانستم  
 در چشم های تو آن شب دُشک انداخته بودم

؟!بزنم       که پرده را يواشکی پس بزنم  
! پا شو    در خواب های تو پا کرده ام  

! من کشتم   ! بله   کافی ست صدای خُرناست کمی کم کنم تا در بلند بگويی  
  

اپه دراتاقِ پشتی نشسته بودکان  
! بد جوری     من گير کرده بودم در تو  

 و آمده بودم که از حدودِ تو رفته باشم
 تو از کجای آن شب زدی بيرون؟

 بيرونِ تو مردی بود که از تو بيرون نمی رود
  نمی روم    !نه      که بی تو ديگر نمی رود    مردی
: می گفت     دختری که منشیِ من بود   امروز  

  
؟! تو عاشقی       ! علی         !الو  

  
!يک سالِ ديگر اگر بپرسد نمی گويم نه  

  که هر جا می برم گم می کنم      من دلی دارم
؟! کو      و عاشقم را از خودم تقليد کرده ام  

  که آسمانِ خودش را گم کرده باشد آخرکجاست؟        يک زن
یِ کوچک را از من تحويل بگيرد؟ اين امپراطور      کسی نيست  

  پنجره ها را اشغال می کنند هر روز      تنها
 دخترانی که در آينه دل پهن می کنند هر شب

 من آسمان ديگری دارم
  تشکّر کنيد      از دختری که مرا کُشت     و از شما می خواهم

!که اين جنايت به سود هيچکس نبود        و شکر کنيد   
  



  
 ساعت

   
 

های دنياست ی شب ی همه نيمه  
  روی هم افتاده اند     خجالت نمی کشند     عقربه ها

  
! نمی شود     در بسترم می برم    سايه ام را از تنِ  ديوار می کَنم  

  شاخه ها چگونه در آغوشِ  هم رفته اند    پشتِ پنجره آن بالا
؟....و قتی که اين پايين  

  
 بايد پتويی تنم کنم

...ز خودم بيرون بزنم گرچه و ا  
  عطسه کنم     !حاب چی     پشتِ اتاقِ  خواهرم هم مجبورم 

....آيا  
  

 حالا شش و سی دقيقه شد
  دوپای ژوليده اند که ناگهان مکث کرده اند     عقربه ها

 مثلِ باد که در خودش می دود 
وسطِ مقصدی که دارند ايستاده اند   

عی دارندبا سر دويده راهی بدونِ  فر  
که زمين زن بشود اين را پدرم   
وقتی که مادرم سرِ  زمين آمد   
بيجارِ  من چند براير شده ليلافرياد زد    

 و در هم مثل دوعقربه رفتند
  
  

  دوازده ی ظهرِ  زمين شده مين ديگر کار ساز نيست      ساعت
و تا جهان باقی ست   

هووو   کنديک زن که طنابی دورِ گردن دارد مرد را هی می   

  

 چقدر همه می خواهند پشتِ انسان مخفی بشوند
و ساعتِ طويلِ  مدرسه تمام شد      مرد  

 چه تند روز ها به جمعه می رسند
  و هر که هست      خانواده ام   تمامِ  اهلِ  کوچه

 در اينجا باد هم با من مخالف است



  
  

 خودکِشی

  

  

بگيرمفقط کمی در شعرها ولم کنيد که سر گيجه   
به اندازه ی خودکشی بميرم   

 آن که چشم های خودش را آب و جارو کرد
 مردی ست که اسب را به گردن نمی گيرد

 شاعری ست که پنجره های علاقه را باز می کند
!و حرف های اضافه را پشتِ پرده ها تف تف  

  
  دست هايم دوشاخه ی ژوليده ست که به جايی نمی رسد    !باشد

  برايتان اشک در می آورم شما برايم شنا کنيدهر چه بخواهيد
 هر که می خواهيد در من نگهداريد

 نمی خواهم از زمين پياده شوم
!اين سطر را از دفترم بيرون کنيد زود  

  می ترسم  من از شبی که در مجله بود
 خودم را به خانه در برده ام

  همه را دو دَرِ    خانه را همه در کرده ام
! من گير دارم    که بيماریِ  واگير دارمو گير داده ام   

 دفترم را جن زده فوتش کنيد
 از هر طرف که باد می خواهد ورق بزنيد

 من از آينه می ترسم
 و هر چه در آن می گردم بيشتر گم می شوم

 وقتی که آسمانِ  مرا تاريک می کنيد
زمين هی زيرِ  پايم وول می خورد   

ی را قرض بگيردو ابرها را اجاره می دهد تا دختر  
از آسمانِ  شاعری که می گويد ولم کنيد   

 من دست های اضافه ای دارم
که هی توی سرم مشت می زنند   

   لج کرده اند اين دست ها
با آسمانِ  شاعری که در آن دست برده ايد   

  ما در زمين گير کرده ايم  !دعا کنيد
 و تنها با دو دست راه می رويم

زنندکه باقی دو دستی کف ب   



  فقط مرا با شب دو سه روزی تنها بگذاريد   !باشد
 نمی خواهم از خودم پياده شوم
 از اين بلند چگونه پايين بيايم

 اقرار می کنم 
! من بيزارم هر که می شناختم عاشقِ من بود  

 من با تمامِ  خودم مخالفم
 از توی شب می ترسم

  وقتی که ديگر تمام می شوم     و از تاريکی
!!!!!!!! نع ع ع  ورق نزنيد   !نديدمرا نب  

  

  
 


